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ردپای پلاک‌مخدوش‌ها در جرایم 
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اتاق مشاوره
کــه عیــن مســتاجره )مثــا خانــه،  عیــن مســتاجره در واقــع مــورد اجــاره اســت. وقتــی 
، مالــک منافــع مســتاجره  واحــد آپارتمانــی، مغــازه و...( اجــاره داده می‌شــود، مســتاجر
گی‌هــا و امکانــات مــورد اجــاره داده  می‌شــود. یعنــی مســتاجر می‌توانــد از تمــام ویژ
( نســبت بــه هــم وظایفی  شــده، اســتفاده کنــد. مســلما هــر دو طــرف )موجــر و مســتاجر
کامــل در قوانیــن مربــوط بــه موجــر و مســتاجر تشــریح شــده  کــه بــه صــورت  دارنــد 
، مالــک منافــع عیــن مســتاجره اســت. یعنــی می‌توانــد  اســت. طبــق قانــون، مســتاجر

از عیــن مســتاجره منافعــی داشــته  بــرای اجــاره می‌دهــد  کــه  به‌واســطه هزینــه‌ای 
کــردن یــک واحــد مســکونی، ایــن  باشــد. شــاید ســاده‌ترین منفعــت مســتاجر از اجــاره 
باشــد کــه در آن خانــه اســکان دارد و آن خانــه ســرپناه او )حداقــل بــه مــدت یک‌ســال( 
به‌شــمار می‌آیــد. امــا طبــق مــاده ۴۷۴ قانــون موجــر و مســتاجر مصــوب ســال ۷۶، 
مســتاجران می‌تواننــد مــال اجــاره را نیــز اجــاره بدهنــد. مگــر این‌کــه در قــرارداد اجــاره، 
کــه  گــر در قــرارداد اجاره‌نامــه، قیــد شــده باشــد  دقیقــا ایــن موضــوع قیــد شــده باشــد. ا
کنــد و جزئــا یــا  مســتاجر حــق اجــاره عیــن مســتاجره را نــدارد، ولــی مســتاجر ســرپیچی 
کلا عیــن مســتاجره را بــه مســتاجر دوم اجــاره دهــد، آنــگاه مالــک می‌توانــد بــه موجــب 
کنــد. جــرم چنیــن فــردی نیــز  اجــاره دادن مــال اجــاره‌ای بــدون اذن او، شــکایت 

کلاهبــرداری اســت و مجــازات کلاهبــرداری دارد.

 مستاجر  می‌تواند بدون اجازه مالک
ملک را به فر دیگری اجاره دهد؟

هشدار

انتشــار  پیــش  روز  چنــد  ی  ز سردار علی ولیپور گودر
فیلمــی از صحنــه ســرقت رئیس پلیس آگاهی پایتخت

کــرد و  به‌عنــف در اتوبــان صــدر ذهن‌هــا را متوجــه خــود 
گاهــی تهران  فرصتــی فراهــم شــد تــا یک‌بار دیگــر پلیــس آ
بــزرگ اشــراف اطلاعاتــی و تــوان عملیاتــی و هوشــمندی 

گاهان خود را به رخ مجرمان بکشد. کارآ
بــا این‌که انتشــار فیلم صحنه ســرقت موجب هوشــیاری و 
حساســیت متهمــان شــده بود، حتــی این هوشــیاری هم 
نتوانست به آنان برای اختفا و از بین بردن سرنخ‌ها کمک 
گاهــان بلافاصله بــا اقدامات پلیســی در کمتر از  کنــد و کارآ
24 ســاعت موفــق به شناســایی متهمــان شــدند و در بازه 
زمانــی کمتر از یک هفته آنان را در مخفیگاه‌شــان در یکی 

کردند. از استان‌های شمالی دستگیر 
ایــن اتفــاق افتاد تا یک‌بار دیگر بــه مجرمان یادآوری 
شــود تهــران بــرای قانون‌شــکنان امــن نیســت‌. ایــن 
روزانــه  دســتاوردهای  از  گوشــه‌ای  تنهــا  پرونــده 
که به‌واسطه انعکاس  گاهی اســت  گاهان پلیس آ کارآ
رســانه‌ای آن شــهروندان در جریان وقوع و کشف آن 

گرفته‌اند‌.  قرار 
گاهی با اشــراف اطلاعاتــی دقیق بر  گاهــان پلیــس آ کارآ
مجرمــان و جغرافیــای فعالیــت آنان آمــاده رویارویی با 
هرگونــه اقدام مجرمانــه که آرامش‌خاطر شــهروندان را 

به خطر می‌اندازد، است.
پشــتوانه مــا در ایــن مســیر اعتمــاد و حمایت شــهروندان 
گاهــان هوشــمند و خبــره و با‌انگیــزه‌ای  کارآ و ســرمایه مــا، 
هســتند که شــبانه‌روز برای کشف پرونده‌های ارجاع شده 

به این پلیس تلاش می‌کنند.
افــراد  شــخصیتی  گی‌هــای  ویژ از  یکــی  این‌کــه  بــا 
اینجانــب  ولــی  اســت،  عــدم عبرت‌آمــوزی  ضداجتماعــی 
مجرمانــی  بــه  پایتخــت  گاهــی  آ پلیــس  رئیــس  به‌عنــوان 
شــهروندان  آزار  و  قانون‌شــکنی  بــا  دارنــد  قصــد   کــه 
به خواســته‌های نامشروع خود دســت‌یابند اعلام می‌کنم 
تــا سرنوشــت متهمــان ایــن پرونــده و پرونده‌های مشــابه 

گذشته را مایه عبرت قرار دهند. 
گاهان پلیس  مجرمان شک نداشته باشند تا زمانی که کارآ
کنان  گاهــی در تــاش بــرای حفــظ امنیــت و آرامــش ســا آ
پایتخــت هســتند، خیابان‌هــای تهران بــرای عرض‌اندام و 

زیاده‌خواهی قانون‌گریزان امن نیست.

پایتخت برای قانون‌شکنان امن نیست 

گاهــی اداره رســیدگی بــه پرونده‌هــای   اداره دهــم پلیــس آ
قتــل اســت‌. ایســتگاه آخــر تمــام تصمیمــات لحظــه‌ای 
بــه  منجــر  نشــده  حــل  مشــکلات  ایســتگاه  هیجانــی،  و 

جنایــت‌... .‌
کــه بــه اتهــام قتــل   متهــم مــردی حــدود 45 ســاله اســت 
افســر  روبــه‌روی  دســت  بــر  دســتبندی  بــا  همســرش 
او  از  و  را معرفــی می‌کنــم  بــود‌. خــودم  پرونــده نشســته 

بگویــد.‌ برایــم  زندگــی‌اش  از  می‌خواهــم 
 مــرد آهــی می‌کشــد و می‌گویــد‌: 15ســال پیــش بــا همســرم 
کــردم و حاصــل ایــن ازدواج دختــری هشــت ســاله  ازدواج 
و  آرامــش  بــه  فقــط  ســال‌ها  ایــن  تمــام  در  مــن  اســت‌. 
خوشــبختی همســرم فکــر می‌کــردم‌. شــغل آزاد دارم و هــر 
روز از صبــح تــا اواخــر شــب در مغــازه بــا آدم‌هــای مختلــف 
ســر‌و‌کله مــی‌زدم تــا بتوانــم درآمــد خوبــی داشــته باشــم 
کنــم‌. خانــه خــوب،  و خواســته‌های همســرم را بــرآورده 
کــه فکــرش را بکنیــد  ماشــین شاســی‌بلند و هــر چیــزی 
کــردم.‌ چنــد وقــت پیــش در جریــان یــک  برایــش تهیــه 
کار بانکــی متوجــه شــدم چنــد نفــر از مــردان فامیــل بــه 
کرده‌انــد.‌ خیلــی عصبانــی  حســاب همســرم پــول واریــز 

گرفتــه  گفــت قــرض  شــدم و وقتــی از او توضیــح خواســتم 
ــع نکــرد و از آن روز روی تماس‌هــا  اســت.‌جوابش مــرا قان

و پیام‌هایــش حســاس شــدم.‌
ــا او در تمــاس   از همســایه و راننــده آژانــس و فروشــنده ب
گــر یک‌بــار بــا یــک راننــده مســیری را رفتــه  بودنــد. حتــی ا
می‌شــد  اضافــه  تماس‌هایــش  فهرســت  بــه  هــم  او  بــود 
خــودش  از  کــه  عکس‌هایــی  و  گرامش  اینســتا .‌صفحــه 
بــه نمایــش می‌گذاشــت، باعــث شــد بســیاری از مــردان 
بــه  دوســتی  پیشــنهاد  کــردن  مطــرح  جســارت  فامیــل 
ایــن همــه پیشــنهاد  از  انــگار  او هــم  کننــد و  را پیــدا  او 
خــودش  جذابیــت  حســاب  بــه  را  ایــن  و  می‌بــرد  لــذت 
بــه  کنــم  را وادار  او  تــا  کــردم  می‌گذاشــت، ‌خیلــی ســعی 
و  مشــترک  زندگــی  روی  را  فکــرش  رفتارهــا،  ایــن  جــای 
کنــد امــا برایــش مهــم نبــود‌.  مراقبــت از دخترمــان متمرکــز 
کــردن عکــس  همه‌چیــز در مکالمــات تلفنــی و رد و بــدل 

و پیــام بــا مــردان خلاصــه می‌شــد. 
 تــازه چشــمم بــه واقعیت‌هــای تلــخ زندگــی مشــترک‌مان 
بــاز شــده بــود. وقتــی فکــر می‌کــردم مــن در تمــام ایــن 
کــردم و اغلــب  ســال‌ها بــرای خوشــبختی همســرم تــاش 

کســب درآمــد بیشــتر در مغــازه بــودم و او  وقتــم را بــرای 
در نبــود مــن بــا هــر کســی از راه می‌رســید طــرح دوســتی 
کــه  بــار  آخریــن  می‌کشــیدم.  رنــج  می‌ریخــت،  رفاقــت  و 
گوشــی همســرم را چــک کــردم متوجه ارتبــاط صمیمانه او 
بــا یکــی از اقــوام بســیار نزدیــک خــودم شــدم‌. واقعــا قابــل 
تحمــل نبــود. بــه ســراغ آن مــرد رفتــم و خواســتم دســت از 
ســر همســرم بــردارد امــا هیچ‌کــدام آنهــا از این‌کــه مــن از 
رابطه‌شــان مطلــع شــده‌ام شــرمنده نبودنــد و بــا وقاحــت 
ــی  ــس گنجایش ــد‌.  هر‌ک ــه دادن ــان ادام ــه ارتباط‌ش ــام ب تم
بــرای تحمــل مشــکلات زندگــی‌اش دارد‌. مــن هــم چنــد 
روز پیــش تحملــم تمــام شــد و قــدرت تجزیــه و تحلیــل 
و منطقــم را از دســت دادم .‌فرزنــدم را بــه مدرســه بــردم 
و بعــد بــه جــای مغــازه، بــه خانــه بازگشــتم و چاقویــی 
و در  رفتــم  بــه ســراغ همســرم  و  برداشــتم  آشــپزخانه  از 
حالی‌کــه سرشــار از خشــم و نفــرت بــودم بــا ضربــات چاقــو 
کار مــردی  او را بــه قتــل رســاندم و بلافاصلــه بــه محــل 
کــه بــا او در ارتبــاط بــود رفتــم و او را هــم بــا ضربــات چاقــو 
کــردم و در حالی‌کــه فکــر می‌کــردم او نیــز بــه قتــل  مجــروح 

کــردم.‌  رســیده، بــه کلانتــری رفتــم و خــود را تســلیم 

در  پایتخــت  گاهــی  آ پلیــس  اجتماعــی  اداره  رئیــس  مهربانــی،  ســمانه  ســرگرد 
کــرد  ایــن بــاره می‌گویــد: بــرای خیانــت زناشــویی علــل مختلفــی را می‌تــوان عنــوان 
کمتــر بــه آن توجــه می‌شــود بیمــاری روانــی  کــه شــاید  امــا یکــی از عوامــل تاثیرگــذار 
ــر شــما  گ ــه ا ک ــا نیســت  ــه آن معن به‌خصــوص اختــال دوقطبــی اســت‌.  البتــه ایــن ب
دچــار اختــال دوقطبــی هســتید اجــازه خیانــت بــه همســرتان را داریــد‌ امــا خیانــت 
در بیمــاران دوقطبــی کمــی پیچیده‌تــر اســت و بیمــار در بازه‌هــای زمانــی مشــخص 
دچــار دو حالــت متضــاد افســردگی و شــیدایی اســت و ایــن نــوع رفتارهــا معمــولا 
توســط فــاز شــیدایی تحریــک می‌شــود‌. علــت خیانــت مربــوط بــه شــخص نیســت 
کــه آن شــخص دارد.  علائمــی از قبیــل قضــاوت  بلکــه مربــوط بــه نشــانگانی اســت 
کنتــرل تکانه‌هــا و بیش‌فعالــی جنســی همــه از مشــخصه‌های فــاز  ضعیــف، عــدم 

جنســی  بی‌احتیاطی‌هــای  حقیقــت  در  اســت‌.  شــیدایی 
کــه ایــن  از اختــال دوقطبــی اســت  چنــان نشــانه رایجــی 
دوقطبــی  اختــال  تشــخیصی  معیارهــای  در  علامــت 

فــاز شــیدایی در اختــالات  ذکــر شــده اســت. خوشــبختانه 
گــر  ا شــاید  می‌شــود‌.  تثبیــت  و  کنتــرل  دارودرمانــی  بــا  دوقطبــی 

کنــار همســرش حضــور داشــت متوجــه تغییــرات خلقــی  قاتــل بیشــتر در خانــه و 
کــه دچــار بیمــاری روانــی بــود  وی شــده و قبــل از آن‌کــه مــردان غریبــه همســرش را 
مــورد سوءاســتفاده قــرار دهنــد از یــک مشــاور و روانپزشــک بــرای درمــان همســرش 
ــه کوچک‌تریــن  ک ــوان فــردی  ــواده به‌عن ــد ایــن خان کمــک می‌خواســت و امــروز فرزن
نقشــی در ایــن اتفاقــات تلــخ نــدارد، همزمــان از نعمــت مــادر و پــدر محــروم نمی‌شــد 
.  روان‌شناســان و مشــاوران فرماندهــی انتظامــی تهــران بــزرگ در یــک قدمــی شــما 
در دفاتــر اجتماعــی کلانتری‌هــا مســتقر هســتند و بــا ارائــه خدمــات مشــاوره رایــگان 
کنان پایتخــت بــه ارمغــان آورنــد. تــاش می‌کننــد تــا آرامــش و خوشــبختی را بــرای ســا

نظریه کارشناس 

خشم و قتل
خیانت
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خاطره جنایی

منظور از اجرت‌المثل زن در خانه چیست؟

کــه زن، خــارج از وظایــف خــود انجــام  کــه بابــت خدماتــی  اجرت‌المثــل زن، مبلغــی 
مبلــغ  ایــن  میــزان  می‌شــود.  نامیــده  اجرت‌المثــل  می‌کنــد  دریافــت  می‌دهــد، 

کارشــناس و بــا در نظرگرفتــن شــرایط لازم تعییــن می‌شــود.  توســط 
ــد  ــه زمــان طــاق نیســت و زن حتــی می‌توان تقاضــای اجرت‌المثــل تنهــا مختــص ب
کنــد امــا در شــرایط فعلــی جامعــه، مطالبــه  اجرت‌المثــل خــود را روزبــه‌روز مطالبــه 
اجرت‌المثــل بــه زمــان اختــاف و درگیــری و زمــان درخواســت طــاق اختصــاص 

یافتــه اســت. 
اثبــات  صــورت  در  کــه  اســت  شــرایطی  وجــود  بــه  منــوط  اجرت‌المثــل  دریافــت 
حصــول آن شــرایط بــه دادگاه اجرت‌المثــل بــه زوجــه تعلــق می‌گیــرد. انجــام امــوری 

کــه شــرعا بــر عهــده زن  ماننــد نظافــت منــزل، آشــپزی و حتــی شــیر دادن بــه فرزنــد 
نیســت او را مســتحق اجرت‌المثــل می‌کنــد. بــه زن ناشــزه نفقــه تعلــق نمی‌گیــرد امــا 
چنانچــه ایــن زن تمکیــن نداشــته، ولــی امــورات منــزل را انجــام داده و از فرزنــدان 

ــت.  ــل اس ــت اجرت‌المث ــتحق دریاف ــت، او مس ــرده اس ک ــه‌داری  نگ
زن بایــد بــرای مطالبــه اجرت‌المثــل بــه یکــی از دفاتــر خدمــات قضایــی مراجعــه 
کــرده و دادخواســت خــود را در دادگاه خانــواده مطــرح ‌کنــد. پــس از رســیدگی بــه 
کانــون  کارشناســی بــه حســاب  پرونــده و اثبــات شــرایط بــه دادگاه، مبلغــی بــرای 
کارشــناس تعییــن شــده یــک هفتــه تــا ۱۰ روز بعــد نظــر خــود را  کارشناســان واریــز و 
اعــام می‌کنــد. در صــورت عــدم پرداخــت، زوجــه می‌توانــد درخواســت صــدور حکــم 

کنــد. جلــب یــا توقیــف امــوال 

که  قاتلانی  زندگی  ستون  این  در 
را  نداشتند  مرگ  جز  سرانجامی 
بر اساس محتویات پرونده و با 
مرور  خودشان  سوی  از  روایتی 
کرده‌ایم. این هفته سراغ قاتلی 
نامدری‌‌اش  و  پدر  که   رفتیم 

را کشت. 
پشت‌ســر  را  زندگــی  از  بهــار   45
‌در  آن  ســال   10 کــه  گذاشــتم 
کــه بــا بیــم و  زنــدان بــود؛ 10 ســالی 
امیــد قصــاص یــا بخشــش همــراه 

بــود. 
وقــت  هــر  ســال‌ها  ایــن  در 
هم‌ســلولی‌ام قصــاص می‌شــد، 

رویــم  ناامیــدی  و  مــرگ  ک  خــا
خبــر  وقــت  هــر  و  می‌ریختنــد 
چوبــه‌دار  پــای  از  قاتلــی  بخشــش 
امیدوار‌تــر  زندگــی  بــه  می‌آمــد، 
ماجــرا  تعریــف  بــرای  می‌شــدم. 

بــه خاطــر  برگــردم. ۱۲ ســال پیــش  بــه ســال 89  بایــد 
و  مــن  شــد.  جــدا  او  از  مــادرم  پــدرم،  بدرفتاری‌هــای 
از  بعــد  پــدرم  می‌کردیــم.  زندگــی  مادرمــان  بــا  خواهرانــم 
کــرد و صاحــب ســه پســر شــد و بــا  مدتــی دوبــاره ازدواج 
هــم در خانــه‌ای روســتایی در بومهــن زندگــی می‌کردنــد 
قبــل  ســال   10 امــا  می‌رفتــم  ملاقات‌شــان  بــه  گاهــی  کــه 
بعــد از آن‌کــه از زنــم جــدا شــدم و مهریــه ۱۱۴ ســکه‌ای او را 
دادم، دچــار مشــکلات مالــی و روحــی شــده و بــرای ادامــه 
کبــک  زندگــی نزدشــان رفتــم. روز جنایــت مــن بــرای شــکار 
کــه بازگشــتم، ســر مســائل  و خرگــوش رفتــه بــودم. شــب 
و  برداشــت  داســی  او  شــد.  دعوای‌مــان  پــدرم  بــا  جزئــی 
بــود، ســمتش  کــه دســتم  بــا تفنگــی  کــرد.  پــرت  ســمتم 
کــرد. نامــادری‌ام  کــه زخمــی شــد و فــوت  کــردم  شــلیک 
کــه بــا قنــداق تفنــگ  کــرد  بــا چوبدســتی بــه مــن حملــه 
ضربــه‌ای بــه ســرش زدم. در ایــن هنــگام تیــری از ســاح 
بــه پایــم خــورد و زخمــی شــدم و بعــد نامــادری‌ام را کشــتم. 
کیســه   ۲۰ بودنــد.  ناتنــی‌ام شــاهدان جنایــت  بــرادر  ســه 
ســیمان و گوســفندانی را کــه ســهم خــودم بــود، فروختــم تــا 
گــودال  کنــم. پشــت حیــاط خانــه  پــای زخمــی‌ام را درمــان 
یــک  کتــاب،  جلــد  چنــد  همــراه  را  اجســاد  و  کــرده  حفــر 
کاه انداختــه و آتــش زدم. بعــد  صندلــی چوبــی و مقــداری 
کنــم امــا خیلــی زود  کــردم راز جنایــت را مخفــی  هــم ســعی 
همــه چیــز برمــا شــد و مــن دســتگیر شــدم. در شــعبه دوم 
کمــه و بــه قصــاص  کیفــری یــک اســتان تهــران محا دادگاه 
کــه ایــن حکــم در دیــوان عالــی کشــور مهــر  محکــوم شــدم 

خــورد.  تأییــد 
کــه رضایــت اولیــای‌دم  کــردم  در ایــن ســال‌ها خیلــی تــاش 
خانــواده  امــا  دادنــد  رضایــت  خــودم  خانــواده  بگیــرم.  را 
نامــادری‌ام رضایــت ندادنــد و بعــد از 10 ســال از قتــل در 
و تلاش‌هایــم  رفتــم  پــای چوبــه‌دار  رجایــی شــهر  زنــدان 
بــرای جلــب رضایــت آنهــا بی‌نتیجــه شــد و بــا اصــرار بــرادران 

ناتنــی‌ام، حکــم قصــاص اجــرا شــد. 

دار مکافات

15 ســال قبــل بازپــرس ویــژه قتل تهران بودم. ســاعت 
چهــار بعــد از ظهــر و در گرمــای تیرمــاه کم‌کــم آمــاده 
کــه  می‌شــدم بــرای رفتــن بــه خانــه و امیــدوار بــودم 
قتلی در روز کشیک‌ من رخ ندهد و انسان بی‌گناهی 
کشته نشود. همین که آمدم از در دادسرا خارج شوم، 
تلفــن کشــیک زنــگ خورد. آن ســوی خــط مأمور یکی 
از کلانتری‌های تهران بود و اعلام کرد دختر بچه ســه 
ســاله‌ای بــه صــورت مشــکوک در درمانــگاه فوت کرده 
گاهی خبر دهد  اســت. از او خواســتم به تیم جنایی آ
و خــودم هــم بــا خــودروی ویــژه قتــل راهــی درمانــگاه 
شــدم. وقتی رســیدم، زن و مرد جوانی در راهرو گریان 

ایستاده بودند. 
در یکــی از اتاق‌هــا بــا جســد دختر سه‌ســاله‌ای روبه‌رو 
کبــود شــده بــود. پزشــک  کامــل  کــه صورتــش  شــدم 
درمانگاه اعلام کرد وقتی دخترک را به درمانگاه آوردند 
هیچ علائم حیاتی نداشت و مشخص بود که دقایقی 

از مرگش گذشته است. 
از پزشک قانونی خواستم جسد را معاینه کند که پس 
از یک ربع، اعلام کرد دختر بچه خفه شــده و به قتل 
رســیده اســت. همان لحظه دســتور دادم پدر و مادر 
بچه بازداشت شوند و در همان درمانگاه بازجویی از 

کردم.  آنها را شروع 
ابتدا پدر بچه که مردی ۳۵ ساله است، وارد اتاق شد 
و از او خواســتم حادثه را شــرح دهد. او گفت: حدود 
ساعت 14و10 دقیقه بود که دختر هفت‌ساله‌ام تماس 
گرفت و گفت مائده حالش خوب نیست. فورا مغازه را 
بستم و با یک موتور خودم را به خانه رساندم. ساعت 
14و35 دقیقه به خانه رســیدم. همســرم مشــغول نماز 
خوانــدن بــود. وقتــی نمازش تمام شــد، قضیه را جویا 
شــدم کــه او گفــت مائــده حالش به‌هم خورده اســت. 
سراغ مائده رفتم و دیدم صورتش کبود و بدنش سفید 
شــده اســت. او را برداشــتم و با همان موتور به ســمت 
درمانگاه بردم که بعد از رساندن به درمانگاه، پزشکان 

کرده است.  گفتند فوت 
کــه  از او خواســتم در مــورد همســرش توضیــح دهــد 
گفــت: همســرم عــادت به کتک زدن بچه‌ها نداشــت‌؛ 
البته گاهی عصبانی می‌شد و مدتی هم قرص اعصاب 
مصــرف می‌کــرد. یعنــی همســرم بــا ســنگدلی دختــر 
سه‌ساله‌ام را کشته و با صحنه‌سازی قصد داشت من 
را فریب دهد؟ ما زندگی خوبی داشتیم و نگذاشتم که 
همسر و دو دخترم کمبودی حس کنند. نمی‌دانم چرا 
همسرم این کار را کرده است. مگر بچه سه‌ساله، چه 

که باید کشته شود‌؟  گناهی دارد 
گاهی خواستم که این مرد  پدر را آرام کردم و از مأمور آ
را بیــرون بــرده و مــادر مائــده را بــرای بازجویــی داخل 
بیاورد. زن ۳۰ ســاله چادرش را روی صورتش کشــیده 
بــود و گریــه می‌کــرد. از او خواســتم بگوید چرا دخترش 
را کشــته اســت. یکباره خشــمگین شــد و با قطع کردن 
گریه‌هایــش فریــاد زد: دختــرم حالش بهم خورد و تا به 
دکتــر برســانیمش فــوت کــرد. من تقصیــری در مرگش 

نداشتم. 
یــک لیــوان آب بــه او دادم و گفتم که 

می‌دانــم مائــده خفــه شــده و 
تــو ایــن کار را کردی؛ حال 

کــن چــه  برایــم تعریــف 
شد.؟

افسانه که کمی آرام شده 
بــود، شــروع بــه اعتــراف 

کــرد و گفــت: نمی‌خواســتم 
از صبــح  را بکشــم. مائــده  او 
اذیت می‌کرد. چند بار خواهر 
هفت‌ســاله‌اش به نام مطهره 

پیــش مــن آمــد و گفــت 
که مائده نمی‌گذارد 

او فیلم نگاه کند. 
کم‌کم از دســت 

اذیت‌هــای او کلافــه شــدم. روی زمیــن نشســته بــودم که 
گهــان بــا یــک گوشــی تلفن همــراه به ســرم ضربه‌ای زد.  نا
از شــدت عصبانیت چند ســیلی به صورتش زدم و زمانی 
کــه شــروع بــه گریــه کــرد و جیــغ زد، جلــوی دهانــش را بــه 
مــدت پنــج دقیقــه گرفتــم.  وقتــی به خودم آمــدم بچه‌ام 
کبود شــده بود و تکان نمی‌خورد. من نمی‌خواســتم او را 
بکشم و فقط می‌خواستم آرام شود. چند وقتی بود ضعف 
اعصاب داشتم و قرص مصرف می‌کردم. اذیت‌های مائده 

زیاد شده بود و من کلافه بودم. 
کت شود. بعد از این‌که او بی‌هوش  فقط می‌خواستم سا
شــد، موضــوع را بــه شــوهرم گفتــم و بــا آمــدن او بــه خانه، 
دختــرم را بــه درمانــگاه بردیــم اما کار از کار گذشــته بود. با 
اعترافات مادر جوان، دستور دادم پدر آزاد شود و جسد 

مائده هم به پزشکی قانونی منتقل شود. 
گاهی منتقل شــود تا  به افســر پرونده گفتم زن جوان به آ
تحقیقات کامل انجام شود. ساعت ۹ شب کارم تمام شد 

و به سمت خانه بازگشتم. 
در طول مسیر به این فکر می‌کردم که چرا یک مادر باید 
کنترل اعصابش را از دســت بدهد و ‌‌پنج دقیقه جلوی 
دهان کودک سه‌ ساله را بگیرد و به سر و صورتش 
ضربــه بزنــد؟! صبــح فــردا زن جــوان را بــه 
دادســرا آوردند و دســتور دادم ســامت 
روانش بررسی شود که بعد از چند 
روز مشــخص شــد دارای مشکل 
اعصــاب بــوده اما در زمان قتل 
فرزنــدش در حالــت طبیعــی 
بــوده و می‌دانســته این 
عملــش، می‌توانــد 
مــرگ  باعــث 
بچــه  دختــر 

شود. 

قربانی خشم مادر
 ماجرای قتل دختر سه ساله به دست مادرش و رازگشایی از این جنایت

خاطره یکی از بازپرسان سابق تهران است که این هفته آن را روایت کرده‌ایم
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رشت  در  چطور  بودم  تهران  »من  محمد غموار

جریمه شدم.«، »من در این تاریخ اصلا تپش
در این محل نبودم که برای من جریمه کشف حجاب 
آمده«، »باور کنید کارمندم و ماشین در اختیار خودم 
است. چطور می‌گویید با آن سرقت شده ‌است‌.‌« این 

افرادی  رفت‌و‌آمد  محل  پلیس  پایگاه‌های  روزها 
هستند که با جریمه و تخلف رو‌به‌رو شده، درحالی که 
مدعی هستند در آن زمان در آن محل حضور نداشتند. 
و  قانون  از  فرار  برای  مجرمانی شدند  قربانی  افراد  این 
جریمه حتی حاضرند افراد دیگر را به دردسر انداخته و 

پلاک‌های  بحث  هستند.  زرنگ  خودشان  خیال  به 
مخدوش به همین‌جا خلاصه نشده و دزدان و تبهکاران 
به  اقدام  نگذارند  برجا  خود  از  ردی  این‌که  برای  هم 
دستکاری پلاک خودرو و موتورسیکلت خود کرده و 

پلیس را برای کشف جرم با مشکل رو‌به‌رو می‌کنند. 

 مخدوش کردن پلاک 
30 تا 50 هزار تومان

ــراد  ــی اف ــرای برخ ــان‌و‌آب‌دار ب ــغلی ن ــه ش ک ب ــا ــردن پ ک ــدوش  ــا مخ ــن روزه ای
ح ترافیــک  تبدیــل شده‌اســت. ایــن افــراد بــا توقــف قبــل از دوربین‌هــای طــر
ک خودروهــا بــرف شــادی  گرفتــن 30هــزار تومــان روی پــا پیــش از عیــد بــا 
کننــد. حــالا بــا  پاشــیده تــا بتواننــد بــا خیــال راحــت از مقابــل دوربیــن عبــور 
خ ایــن موتوری‌هــا هــم بــه 50هــزار تومــان  ح ترافیــک نــر افزایــش قیمــت طــر
افــراد مــی‌روم. اول صبــح اســت و ســرش  ایــن  از  رســیده است.ســراغ یکــی 
ــی  ــدازد. حت ــا را راه بین ــا خودروه ــم ت ــر بمان ــه‌ای منتظ ــد دقیق ــد چن ــلوغ. بای ش
کــه خلــوت می‌شــود، می‌گویــد: »کاری  کارتخــوان هــم دارد‌. ســرش  کارش  بــرای 
ح ترافیــک اســت. موقــت اســت  کــه مــا انجــام می‌دهیــم فقــط بــرای عبــور از طــر

بــا موتــور پشــت ماشــین‌ها  ایــن  از  بــرای دیگــران دردســر نداریــم. پیــش  و 
ــده  ــرفته ش ــا پیش ــا دوربین‌ه ــم ام ک را بگیری ــا ــوی پ ــا جل ــم ت ــت می‌کردی حرک
و مشــتریان ناراضــی شــده بودنــد. مــا هــم مجبــور شــدیم از روش بــرف شــادی 
کنیــم. اثــر آن حــدود پنــج دقیقــه اســت  ک اســتفاده  کــف بــرای پوشــاندن پــا و 
کننــد.« کار مــی   و دردســری ندارد.البتــه هنــوز برخــی بــا موتــور و بــه روش قدیــم 

ک اشــاره  کــردن پــا او در ادامــه بــه روش عجیــب برخــی راننــدگان بــرای مخفــی 
کــرد و ادامــه داد: »تعــدادی از راننــدگان بــا چســباندن تلق‌هــای شیشــه‌ای 
ک بــا یــک ماژیــک به‌راحتــی در شــهر  ک یــا تغییــر شــماره پــا تیــره روی پــا

تــردد می‌کننــد و حاضــر نیســتند همــان 30هــزار تومــان را بدهنــد. آنهــا بــا 
دردســر  دیگــر  راننــدگان  بــرای  ک  پــا دســتکاری 

دوقلــو  ک  پــا آن  بــه  کــه  می‌کننــد  ایجــاد 
خانــه  در  طــرف  می‌شــود.  گفتــه  هــم 

بــا پیامــک تخلف‌هــای مختلــف روبــه‌رو می‌شــود.  کارش اســت و  یــا محــل 
کــه باعــث تعجــب خودمــان می‌شــود. بعضــی  روش‌هایــی مــا اینجــا می‌بینیــم 
داد،  گیــر  پلیــس  گــر  ا تــا  می‌کننــد  آویــزان  پارچــه‌ای  صنــدوق،  از  راننده‌هــا 
از  را  ک  پــا بــرای روشــن‌کردن  یــا چــراغ صنــدوق عقــب  بگوینــد نفهمیدیــم 
بــا  گفت‌و‌گــو  آویــزان باشــد.«در حیــن  ک  پــا تــا روی  جایــش جــدا می‌کننــد 
ک را پوشــانده از مقابــل دوربین‌هــا  کــه بــا همیــن روش‌هــا پــا چنــد خــودرو 
ح ترافیــک  عبــور می‌کننــد اشــاره می‌کنــد. بــه نظــر می‌رســد، ورودی‌هــای طــر
ک مخــدوش باشــد.  گلوگاه‌هــای برخــورد بــا خودروهــای پــا می‌توانــد یکــی از 

مطالبه از پلیس
ک مخــدوش یکــی از عوامــل جــدی قانون‌گریــزی  ، موضــوع پــا بــه گفتــه رئیــس پلیــس راهــور

کــه پلیــس راهــور بــرای برخــورد بــا  و اخــال در نظــم و انضبــاط ترافیکــی به‌شــمار مــی‌رود 
این‌کــه  ضمــن  اســت  زده  کلیــد  را  جدیــدی  ســازماندهی  مشــهود  جــرم  و  تخلــف  ایــن 

جانشــین  رضایــی،  قاســم  ســردار  پیــش  چنــدی 
فرمانده کل انتظامی کشور در قرارگاه کاهش 

کید داشت  تصادفات پلیس راهور فراجا تا
ک‌ مخــدوش هــم نبایــد  کــه یــک مــورد پــا
مخفی بمانــد و همان لحظه اعمال قانون 

شــود.افرادی کــه اقــدام بــه مخــدوش کــردن 
ک وسیله نقلیه خود می‌کنند و مشکلات زیادی  پلا

را بــرای شــهروندان ایجــاد کرده‌انــد، بایــد برابــر مقــررات، پاســخگوی 
نهادهــای  از  یکــی  نیــز  پلیــس  باشــند.  خــود  غیرقانونــی  عمــل 

مؤثــر در تحکیــم انضبــاط اجتماعــی اســت که بایــد درخصوص 
مطالبــات بحــق مردم در دفــاع از حقوق آنها، مســتحکم‌تر وارد 

میــدان شــود.رئیس پلیــس راهــور فراجــا در گفت‌و‌گــو بــا جام‌جم 
ک را یک معضل  ک مخدوش یا فاقــد پلا موضــوع خودروهای پلا
ک  عنوان کرد و گفت: پلیس وارد مرحله جدیدی از برخورد با پلا
مخدوش‌هــا شده‌اســت و به‌طور جدی با ایــن خودروها برخورد 
ک  کــرد: موضــوع پــا کیــد  می‌کند.ســردار ســیدتیمور حســینی تا
مخــدوش یکی از عوامل جدی قانــون گریزی و اخلال در نظم و 
انضبــاط ترافیکی به‌شــمار می‌رود که پلیس راهــور برای برخورد 
با این تخلف و جرم مشهود، سازماندهی جدیدی را کلید زده 

کند. کنترل بهتر بتواند از آن جلوگیری  است تا با نظارت و 
ک  پــا خودروهــای  بــا  برخــورد  فراجــا  راهــور  پلیــس  رئیــس 
مخــدوش را دســتور صریــح فرماندهــی کل انتظامی دانســت و 
ابــراز امیــدواری کرد کــه با پررنگ‌تر کــردن نظــارت و کنترل‌ها به 

طــور فیزیکــی و از طریــق ســامانه‌های هوشــمند و دوربین‌هــای 
نظارتی با مالکان این خودروها برخورد شود.

گزارش تپش از مجازات افرادی که پلاک خود را می‌پوشانند

ردپای پلاک‌مخدوش‌ها در جرایم 
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 برخورد جدی 
لازم است

برخــورد با خودروها و موتورســیکلت‌های 
ک مخــدوش ایــن روزها بــه یکــی از مطالبه‌های  پــا
وجــود  بــا  و  شــده  تبدیــل  پلیــس  از  شــهروندان 
برخوردهــای روزانــه پلیــس به نظر می‌رســد نیاز 
بــه برخــوردی ضربتــی و بــدون اغماض بــا این 
پلیــس  گــزارش  بر‌اســاس  اســت.  متخلفــان 
راهــور تهــران، روزانــه 77 خــودرو بــه خاطــر 
می‌شــود.  توقیــف  ک  پــا کــردن  مخــدوش 
در  روزانــه  هــم  خــودرو   1763 همچنیــن 
ک مخــدوش جریمه  تهــران بــه خاطر پــا
می‌شود. این برخورد پلیس درس‌عبرتی 
بــرای متخلفــان و مجرمــان نبــوده و این 
اشــتباهی  جریمه‌هــای  ارســال  روزهــا 
راهنمایــی و رانندگــی و کشــف حجــاب، 
از  برخــی  دردســر  و  دلخــوری  باعــث 
کــه  موضوعــی  شده‌اســت،  شــهروندان 
گاهــی بــا اعتــراض رانندگان رفــع و گاهی 
فرد به علت عدم پیگیری با جریمه‌های 

سنگین مواجه می‌شود.

 مخدوش کردن 
پلاک موتور برای سرقت

ک  پــا روی  زنجیــر  انداختــن  ک،  پــا روی  ماســک  زدن 
یــا پوشــاندن آن بــا هــر وســیله دیگــری، روش تکــراری 

مجرمانــی  اســت.  زورگیــر  یــا  موبایل‌قــاپ  دزدان 
از  بعــد  و  می‌دهنــد  جــولان  خیابان‌هــا  در  کــه 
خــود  از  ردی  هیــچ  هســتند  مطمئــن  هر‌ســرقت، 
کلاه لبــه‌دار  کــه اغلــب  باقــی نگذاشــته‌اند. دزدانــی 
یــا  خــودرو  ک  پــا و  چهــره  تــا  دارنــد  ماســک  و 
نشــد.  شناســایی  وقــت  هیــچ  موتور‌سیکلت‌شــان 

گزارش تپش از مجازات افرادی که پلاک خود را می‌پوشانند

ردپای پلاک‌مخدوش‌ها در جرایم 
مجازات مخدوش کردن پلاک

ایــن  بــه  بدبینانــه  نخواهیــم  گــر  ا سرهنگ شریفی 
 رئیس مرکز اطلاع‌رسانی 
رگ موضــوع نــگاه کنیــم، موتورســواران پلیس راهور تهران بز

ک می‌خواهنــد تخلفاتــی چــون عبــور از چــراغ  بــا پوشــش پــا
، رفتــن بــه داخــل تونــل، خطــوط ویــژه و تخلفاتــی از  قرمــز
ایــن نــوع را از ایــن طریــق انجــام دهنــد.  امــا خیلــی از اذهــان 
ک،  کــه در پــس ایــن پوشــش پــا بــه ایــن ســمت مــی‌رود 
چــرا  گیــرد،  صــورت  موبایل‌قاپــی  ماننــد  جرمــی  شــاید 
ک خــود را در معــرض اتهــام  موتورســواران بــا پوشــش پــا
کــه می‌خواهنــد جرمــی مرتکــب  افــرادی  قــرار می‌دهنــد؟ 
کــه یکــی از راه‌هــای  شــوند، هویــت خــود را مخفــی می‌کننــد 
قانــون  در  اســت.  مجرمــان  توســط  ک  پــا پوشــاندن  آن 
ک تعییــن می‌شــود و  هویــت وســیله نقلیــه به‌واســطه پــا
ک را بپوشــاند یــا آن را مخــدوش و  گــر کســی ایــن پــا حــال ا

کند، جرم مرتکب شده است. دستکاری 
»هرگونــه  آمــده:  اســامی  مجــازات  قانــون   720 مــاده  در 
ک وســیله‌نقلیه  ک و تغییــر در ارقــام پــا دســتکاری در پــا
ــف  ــم آن تخل ــر اس ــن دیگ ــود؛ بنابرای ــوب می‌ش ــرم محس ج
در  اســت«.  شــده  مرتکــب  جــرم  راننــده  بلکــه  نیســت، 
روی  بــر  ک  پــا از  کــه  بوده‌ایــم  آن  شــاهد  مــوارد  برخــی 
وســیله دیگــری اســتفاده می‌شــود. فــردی خودرویــی صفــر 
ک آن نیامــده و او اقــدام بــه  کــرده و هنــوز پــا خریــداری 
کــه  ــرده  ک ــر ایــن خــودرو  ک یــک وســیله دیگــر ب نصــب پــا
ک  ایــن مــورد نیــز جــرم محســوب می‌شــود، چــون آن پــا
کــه دارد، بایــد روی خودرویــی بــا همــان  بــا مشــخصاتی 
نصــب  خــود  اصلــی  جــای  در  و  موتــور  و  شاســی  شــماره 
باشــد و انتقــال و نصــب بــر هــر خــودروی دیگــری جــرم 
ک دردســرهای خــود  اســت. پوشــاندن و مخفی‌کــردن پــا
را دارد و راننــدگان بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند 
کار بــه دردســرش نمــی‌ارزد و نبایــد بــرای این‌کــه  کــه ایــن 
را  اقــدام  ایــن  ترافیــک شــوند  وارد طــرح  مثــا بخواهنــد 
انجــام دهنــد، زیــرا دوربین‌هــا در حــال ضبــط تصاویــر شــما 
اســت و پلیــس راهــور ایــن موضــوع را از طریــق رصدهایــی 
گــر پــس از پوشــش و  ا کــرده و  کــه انجــام می‌دهــد ثبــت 
بــه  شــود  کشــیده  دادســرا  بــه  کارتــان  ک  پــا مخدوشــی 
کــه هویــت  ایــن راحتــی نمی‌توانیــد خــاص شــوید، چــرا 

خــودروی خــود را تغییــر داده‌ایــد.
کــردن  مخــدوش  در  تفاوتــی  هیچ‌گونــه  قانــون  براســاس 
ک خــودرو و موتورســیکلت وجــود نــدارد و مبلــغ جریمــه  پــا
جریمــه  هماننــد  موتورســیکلت  ک  پــا پوشــاندن  بــرای 

می‌شــود. محاســبه  خــودرو 
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رودر‌رو

ی با هوشی که دارد، اگر درس  مژده مظهر

کاره‌ای تپش حتما  می‌خواند، 
به‌دلیل  خودش  قول  به  متاسفانه  اما  می‌شد 
و  بخواند  درس  نتوانسته  داشته،  که  شرایطی 
مجبور شده به کسب درآمد فکر کند و وقتی در 
این مسیر هم شکست خورده، به دزدی و خلاف 
او  رودرروی  هفته  این  است.  شده  کشیده 

نشستیم و از زندگی‌اش برای‌مان گفت.
 خودت را معرفی کن.

سینا 26ساله هستم.
 چقدر درس خوانده‌ای؟

دیپلــم دارم. درســم بــد نبــود امــا نتوانســتم ادامــه بدهــم و 
کار می‌کــردم. بایــد 

 ازدواج کرده‌ای؟

. خوشبختانه مجردم. خیر
 چرا خوشبختانه؟

یک نفر دیگر را درگیر مشکلات و بدبختی‌ام نکردم.
 سابقه‌داری؟

بلــه یــک بــار دیگــر هــم دســتگیر شــدم و چــون اولین‌بــارم 
بــود بــا تعهــد آزاد شــدم.

 کمی از خانواده‌ات بگو.

پــدرم  زندگــی می‌کنــم.  مــادر و دو خواهــرم   ، پــدر بــا  مــن 
کفــاف ســیگاری  کــه  کمــی می‌گیــرد  حقــوق بازنشســتگی 
کمــک  بــا  هــم  مــادرم  نمی‌دهــد.  می‌کشــد،  کــه  هــم  را 
ــه کمــک  ــا تهیــه ترشــی و ســبزی در خــرج خان ــم ب خواهران
می‌کننــد. در ایــن دوره و زمانــه بــا ایــن پول‌هــا نمی‌تــوان 
کار  ــه  ــه همیــن دلیــل خیلــی زود مشــغول ب ــرد و ب ک گــذران 
شــدم امــا حقیقتــا بــا درآمــد مــن هــم زندگی‌مــان به‌ســختی 
می‌چرخیــد تــا این‌کــه کم‌کــم بــه فکــر ســرقت و درآمــد دوم 
افتــادم. درآمــدم بــد نبــود امــا واقعــا به دردســرش نمــی‌ارزد.

 از نحوه سرقتت بگو.

کار  ــغول  ــاختمان‌ها مش ــی در س ــوان نظافتچ ــن به‌عن م
می‌شــدم و ریمــوت در را بــه بهانــه‌ای می‌گرفتــم و روی 
کپــی می‌کــردم و در زمــان مناســب وارد  ریمــوت خــودم 
کــه دوربیــن نداشــتند، شــده و لــوازم  ســاختمان‌هایی 
و وســایل  گــران  کفش‌هــای  بــاارزش ماننــد  اشــیای  و 
نداشــتند،  دزدگیــر  روی  کــه  را  ماشــین‌هایی  داخــل 
ســرقت می‌کــردم و دیگــر بــه آن ســاختمان نمی‌رفتــم 
ــر در  گ ــی ا گاه ــدم.  کار می‌ش ــه  ــغول ب ــر مش ــای دیگ و ج
کلیــد را روی در جــا  خانــه‌ای بــاز بــود یــا صاحبخانــه 
می‌رفتــم.  خانــه  داخــل  وســایل  ســراغ  می‌گذاشــت، 
کــه حملــش راحــت باشــد  البتــه وســایلی را برمی‌داشــتم 

و کســی بــه مــن شــک نکنــد.
 جاهایی که کار می‌کردی از تو مدرک شناسایی نمی‌خواستند؟

را  از ســرقت خطــم  بعــد  کــه  را داشــتند  تلفنــم  فقــط  نــه 
می‌کــردم. عــوض 

 این کار را از کجا یاد گرفته بودی؟

گرفتم. از اینترنت یاد 
 چطور دستگیر شدی؟

بســیار  مدیــر  کــه  می‌کــردم  کار  ســاختمانی  در  قبــا 
کــه از او خوشــم نمی‌آمــد.  بداخــاق و ســختگیری داشــت 
ــرای  کارم ایــراد بگیــرد و بهانــه‌ای ب خیلــی ســعی می‌کــرد از 
خــوب  کارم  چــون  امــا  آورد  د‌ســت  بــه  مــن  بیرون‌کــردن 
کــه از آن ســاختمان  کاری بکنــد. روزی  بــود، نمی‌توانســت 
ــردم و  ک ــی  ــرش را خال ــودش و پس ــین خ ــردم، ماش ک دزدی 
کمــی دلــم خنــک شــد. یــک روز در خیابــان بــا او رودررو 
کــه یقــه‌ام را  کنــارش به‌ســرعت رد شــوم  شــدم. خواســتم از 
گرفــت و بــا هــم درگیــر شــدیم. ابتــدا خــودم را بــه آن کوچــه 
کــه او را می‌شناســم امــا او  زدم و بــه روی خــودم نیــاوردم 
کــه از  مــرا شــناخته بــود. داشــتم از دســتش فــرار می‌کــردم 
مــردم کمــک خواســت و گیــر افتــاده و مــرا دســت پلیــس داد 

ــرد. ک ــکایت  ــن ش و از م
 چطور توانست ثابت کند که سرقت کرده‌ای؟

ســرقت  داشــتند،  دوربیــن  کــه  ســاختمان‌هایی  در 
ــا این‌کــه خیلــی حواســم  نمی‌کــردم امــا در آن ســاختمان ب
کــه اصــا دیــد  کار گذاشــته بودنــد  بــود، دوربیــن را جایــی 
نداشــت و فیلــم دوربیــن بــرای او ســند بــود و توانســت ایــن 

کنــد. کــرده و از مــن شــکایت  موضــوع را ثابــت 
 خانواده‌ات از دستگیر شدنت خبر دارند؟

. موقــع دســتگیری شــماره یکــی از اعضــای خانــواده‌ام  خیــر
گفتــم کســی را نــدارم.  کــه  را خواســتند 

 خب زمانی که غیبتت طولانی شود و به خانه نروی، حتما 

دنبالت می‌گردند و به پلیس اطلاع می‌دهند.

کنــد و کســی متوجــه ایــن  بلــه امــا امیــدوارم خــدا کمکــم 
موضــوع نشــود.

 حرفی داری؟

بایــد  خلافــکار  گفتــن.  بــرای  می‌مانــد  حرفــی  چــه  نــه، 
کــه دســتگیر  مجــازات شــود و مــن هــم خلافــکارم. اولین‌بــار 
شــدم، موضــوع را جــدی نگرفتــم و برایــم درس عبــرت نشــد 
امــا واقعــا  و این‌بــار بایــد منتظــر مجــازات خلافــم باشــم 
ــای  ــم را ج ــض آزادی هوش ــه مح ــول داده‌ام ب ــودم ق ــه خ ب
گرفتــه و از آن اســتفاده بهتــر و مفیدتــری  کار  بهتــری بــه 
کنــد تــا بتوانــم درســت  کمکــم  بکنــم. از خــدا می‌خواهــم 

کنــم. زندگــی 

 هوشم را  
 در مسیر سرقت 

ج کردم خر

گفت‌وگو با سارق حرفه‌ای خانه‌ها و لوازم داخل خودرو
ت

اس
ی 

ئین
س تز

عک



کــه  نیمه‌هــای شــب بــود  زینب علیپور‌طهرانی 

اتوبــان تپش   کنــار  ماشــینی 
آن  از  بــود  جوانــی  مــرد  کــه  راننــده  و  کــرد  توقــف 
پیــاده شــد و بــا تعجــب کاپــوت را بــالا زد. زن جوانــی 
گفــت:‌  ــاده شــد و  ــود از ماشــین پی ــاردار ب ــه ب ک هــم 

چی شد یه دفعه؟
کــرد. الان  مــرد پاســخ داد: نمی‌دونــم چــرا خامــوش 
ــرو تــوی ماشــین  ــو ب ــا مکانیــک تمــاس می‌گیــرم. ت ب

ســرما نخــوری. 
پســر  گریــه  صــدای  و  شــد  ماشــین  ســوار  زن 
عقــب  صندلــی  روی  کــه  شــنید  را  پنج‌ســاله‌‌اش 
کنــد امــا  کــرد او را آرام  خوابیــده بــود. مــادر ســعی 
کــه  پســر نیــاز بــه دستشــویی داشــت. او بــه پســرش 
کــرد از ماشــین پیــاده شــود.  خواب‌آلــود بــود کمــک 
گفــت: ســعید  بعــد هــم بــه ســمت همســرش رفــت و 

بــره دستشــویی.  بایــد 
گرفتــم. تــا  گفــت: بــا حســن مکانیــک تمــاس  مــرد 
ــرو تــوی ماشــین. مــن  ــو ب ــع دیگــه می‌رســه. ت ــه رب ی

کارشــو بکنــه.  کنــارا  گوشــه  می‌برمــش ایــن 
از  را  آب  بطــری  مــرد  و  شــد  ماشــین  ســوار  زن 
بــه  را  پســر  و  درآورد  ماشــین  عقــب  صنــدوق 
تــا  بــرد  و پشــت درخت‌هــا  اتوبــان  کنــار  گوشــه‌ای 
گوشــه‌ای ایســتاد  کارش را انجــام بدهــد. خــودش 
و منتظــر مانــد و بــا پســرش هــم حــرف مــی‌زد تــا 
ــزد.  ــار می کن ک را  ــا ــش خ ــا پای ــان ب ــد. همزم او نترس
کــه باعــث  کــرد  یکبــاره پایــش بــه چیــزی برخــورد 
ــا پســرش ســعید  کنجــکاوی او شــد. همین‌طورکــه ب
بــا  کــه  کنــد  را  زمیــن  دســتش  بــا  مــی‌زد،  حــرف 
شــد.  روبــه‌رو  انســان  یــک  دســت  از  بخش‌هایــی 
ترســید و از پشــت روی زمیــن افتــاد. بعــد بــه ســرعت 

پســرش را ســوار ماشــین کــرد. خــودش هــم ســوار شــد و 
کــرد.  را قفــل  در ماشــین 

ترســیدی؟  از‌چــی  شــد؟  چــی  پرســید:‌  همســرش 
دیــدی؟ مگه‌چــی 

هیچــی...   گفــت:  بــود  مضطــرب  همچنــان  کــه  مــرد 
کــردم یــه جونــوری چیــزی دیــدم. تــوی  هیچــی فکــر 

بهتــره.  بمونیــم  ماشــین 
و  راه رســید  از  بیــن حســن مکانیــک هــم  ایــن  در 
مــرد جــوان از ماشــین بــا احتیــاط پیــاده شــد و از 
ــه  ــرد ب ــد. م ــان بمان ــار پسرش کن ــت  ــرش خواس همس
ســمت مکانیــک رفــت و ماجــرا را بــرای او تعریــف کــرد 
بترســد  بــاردارش  کــه نمی‌خواهــد همســر  گفــت  و 
بــا پلیــس  از او خواســت  و متوجــه چیــزی شــود و 
و  گرفــت  تمــاس  پلیــس  بــا  حســن  بگیــرد.  تمــاس 
تمــام  کارش  هنــوز  شــد.  ماشــین  تعمیــر  مشــغول 
زن  رســید.  راه  از  پلیــس  ماشــین  کــه  بــود  نشــده 
از ماشــین  تعجــب  بــا  از همــه جــا  جــوان بی‌خبــر 
کــرد.  را ســؤال  پلیــس  پیــاده شــد و دلیــل حضــور 
همســرش از او خواســت ســوار ماشــین شــود و در 
زمــان مناســب‌تری بــرای او ماجــرا را تعریــف خواهــد 
ــرد و ســوار شــد و  ک ــاز  ــرد. زن در عقــب ماشــین را ب ک
پســرش ســرش را روی پــای مــادر گذاشــت و خوابیــد 
می‌کــرد  تــاش  و  نــگاه  آنهــا  بــه  تعجــب  بــا  زن  امــا 

بفهمــد چــه اتفاقــی افتــاده. 
مأمــور  نفــر  چنــد  و  رســید  راه  از  دیگــری  خــودروی 
کــه مــرد جــوان داده  بــه نشــانی‌ای  و  پیــاده شــدند 

کندنــد.  را  زمیــن  و  رفتنــد  بــود، 
ــف  ــده و توق ــکاو ش کنج ــا  ــی راننده‌ه ــن برخ ــن بی در ای
کــه ســرگرد اصلانــی  کردنــد. همزمــان مــرد میانســالی 
کــه  فــردی  بــرای  را  ماجــرا‌  بی‌ســیم  بــا  داشــت  نــام 

بــرای  هــم  مــرد  داد.  شــرح  بــود  بی‌ســیم  پشــت 
این‌کــه همســر بــاردارش نترســد، از پلیــس خواســت 
کــه نگــران  او را وارد ایــن قضیــه نکنــد امــا همســرش 
و مضطــرب بــود از ماشــین پیــاده شــد و بــه ســمت 

گفــت:‌ چــی شــده؟ آنهــا رفــت و 
کنــد امــا او اصــرار  کــرد همســرش را آرام  مــرد ســعی 
کــه پلیــس آمــده.  داشــت بدانــد چــه اتفاقــی افتــاده 
گفــت:  کــوره در رفــت و بــا عصبانیــت  مــرد یکبــاره از 
کــردم. خیالــت  هیچــی بابــا. مــن یــه جنــازه پیــدا 

راحــت شــد؟
دســت  از  را  تعادلــش  تــرس  از  همســرش  یکبــاره 
ــک  ــه او کم ــت و ب ــرش رف ــمت همس ــه س ــرد ب داد م
ــا ســوار ماشــین شــود امــا همســرش بیهــوش  ــرد ت ک
شــد. مــرد کــه حســابی ترســیده بــود از مأمــور پلیــس 
اجــازه خواســت تــا همســرش را بــه بیمارســتان ببــرد 
امــا نشــانی و شــماره تلفنــش را بــه مأمــوران داد و 
رفــت. ســرگرد اصلانــی بــا مــرد مکانیــک صحبــت کــرد 

و ســؤالاتی از او پرســید. 
مکانیــک گفــت: آقــا ابراهیــم بــا مــا تمــاس گرفــت و ما 
هــم اومدیــم. بعــدم گفــت ماشــینش خامــوش کــرده 
کــه خواســته بچــه رو ببــره دستشــویی،  و همیــن 

کــرده.  ایــن جســد رو پیــدا 
سرگرد پرسید: چقدر این آقارو می‌شناسی؟

هــم  بــا  ســاله  چنــد  گفــت:  مکانیــک  حســن 
نکنــم  فکــر  هســتن.  خوبــی  آدمــای  همســایه‌ایم. 

باشــه.  گفتــه  دروغ 
ــده  ــتو ب ــماره و آدرس ــب. ش ــی خ ــت: خیل گف ــرگرد  س
گــه کاری داشــتیم باهات  همــکارم بــرو بــه ســامت. ا

تمــاس می‌گیریــم. فقــط از تهــران خــارج نشــو. 
رفــت.  آنجــا  از  و  چشــم  گفــت  مکانیــک  حســن 

از  را  دســتکش  و  آمــد  ســرگرد  ســمت  بــه  قانونــی  پزشــک 
برداشــت.  صورتــش  از  را  ماســک  و  درآورد  دســتش 

سرگرد گفت: خب دکتر‌چی داری برامون؟
ســاله.   60 حــدود  میانســاله.  زن  یــه  مقتــول  گفــت:  دکتــر 
احتمــالا دو ماهــی‌ هــم از مرگــش می‌گــذره. بــا یــه چیــزی خفــه 
شــده. یــه چیــز پارچــه‌ای، مثــل روســری یــا هــر چیــزی شــبیه 

کنــم بهــت می‌گــم.  بــه اون. بزارنــد دقیق‌تــر بررســی 
کرد و گفت: فردا اول وقت...   سرگرد تشکر 

دکتــر گفــت:‌ ای بابــا رفیــق! مــن وســط تولــد دختــرم بــودم منــو 
کشــوندی اینجــا. بایــد از دلــش دربیــارم. 

توضیــح  و  می‌گیــرم  تمــاس  باهــاش  خــودم  گفــت:  ســرگرد 
بــرو.  الان  همیــن  تــو  مــی‌دم. 

 . دکتر لبخندی زد و گفت: پس یه شام طلب من و نگار
ســرگرد هــم لبخنــد زد و ســرش را بــه علامــت تأییــد تــکان داد 
کنــد. همــکاران  و از همــکارش هــم خواســت مــردم را متفــرق 
کردنــد و جســد را هــم بــه آمبولانــس  ســرگرد مــردم را متفــرق 
منتقــل کــرده و ســرگرد و همکارانــش رفتنــد. جســد بــه پزشــکی 
کــرد. هنــوز هــوا  قانونــی منتقــل شــد و دکتــر معاینــه آن را آغــاز 
کــرد  گــزارش را بــرای ســرگرد آمــاده  کــه دکتــر  روشــن نشــده بــود 
، ســرگرد را از خــواب بیــدار  و بــه ســمت منــزل او رفــت. دکتــر
کــه خمیــازه  کــرد و بــدون این‌کــه وارد خانــه شــود، در حالــی 
بخوابــم.  بــرم  مــن  گفــت:  و  داد  او  بــه  را  گــزارش  می‌کشــید 
تلفنمــو خامــوش نمی‌کنــم امــا جــون عزیــزات منــو از خــواب 

بیــدار نکــن. 
کــردی.  کار  گفــت: حــالا بــذار ببینــم‌ چــی  ســرگرد خندیــد و 

باشــم.  کار داشــته  باهــات  شــاید 
دکتــر بــدون این‌کــه حرفــی بزنــد ســوار ماشــینش شــد و شیشــه 
گفــت: امــا مــن تلفنــو خامــوش می‌کنــم. بعــد  را پاییــن داد و 
گــزارش  هــم لبخنــدی زد و رفــت. ســرگرد هــم در را بســت و 

به‌دســت مشــغول خوانــدن آن شــد. 

ول
ت ا

سم
ق

کــن عمومــی  گفــت: اتصــال اینترنتــی رایــگان در اما معــاون فنــی پلیــس فتــای فراجــا 
و  تلفــن همــراه  گوشــی  آلوده‌ســازی  بــرای  ترفندهــای مجرمــان ســایبری  از  یکــی 
کاربــران اســت. ســرهنگ حســن منصــوری در  بــه اطلاعــات  دسترســی غیر‌مجــاز 
گفــت: براســاس تجزیــه و تحلیــل فنــی و تخصصــی پرونده‌هــای قضائــی  این‌بــاره 
واصلــه بــه پلیــس فتــا بــا موضــوع ایجــاد دسترســی غیرمجــاز بــه گوشــی تلفــن همــراه 
کــه یکــی از روش‌هــای مجرمــان ســایبری در ایــن  کاربــران مشــخص شــد  و اطلاعــات 
کاربــران بــه اینترنــت رایــگان اســت. وی بــا اشــاره  حــوزه اســتفاده از ترفنــد اتصــال 
گفــت:‌  بــه این‌کــه ایــن خطــر بالقــوه در بهــار بــا افزایــش ســفرها افزایــش می‌یابــد، 

گوشــی تلفــن همــراه  مجرمــان ســایبری بــا اســتفاده از ایــن شــگرد بــا آلوده‌ســازی 
محرمانــه  و  شــخصی  اطلاعــات  بــه  غیرمجــاز  دسترســی  بــه  نســبت  متقاضیــان 
کــرده و نیــات شــوم خــود را اجــرا می‌کننــد. یکــی از  کاربــران فریــب خــورده اقــدام 
مقاصــد مجرمــان ســایبری دسترســی بــه اطلاعــات بانکــی افــراد بــه منظــور برداشــت 
گاهــی و دانــش  گاهــی اوقــات بــه علــت ســطح آ کــه  غیرمجــاز از حســاب آنهــا اســت 
کاربــران از نــکات امنیتــی و فنــی مــورد نیــاز بهره‌‌بــرداری از تجهیــزات  ســایبری برخــی 
معــاون  می‌کننــد.   فراهــم  را  کلاهبــرداران  غیر‌مجــاز  دسترســی  زمینــه  هوشــمند، 
کــرد در هنــگام مســافرت‌ از اتصــال بــه  فنــی پلیــس فتــای فراجــا بــه مــردم توصیــه 
کــن عمومــی و پــر ریســک نظیــر رســتوران‌ها،  شــبکه‌های اینترنتــی رایــگان در اما

کننــد.  کیــدا خــودداری  مســافرخانه‌ها و دکه‌هــای فروشــگاهی ا

مراقب   »وای‌فای رایگان«  باشید
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خانواده

تـپــش را در شبکه‌های اجتماعی 
دنبال کنید

شناسنامه

سردبیر تپش:  محمد غمخوار

 مدیر هنری:  
حمیدرضا خاتونی

 تحریریه:  
 لیلا حسین‌زاده، هلیا نصرتی 

 امیرعلی حقیقت‌طلب 
 مجید غمخوار 

 زینب علیپور طهرانی 
معصومه ملکی، سیما فراهانی 

آدرینا ایرانمنش

صفحه‌آرایی : وحید اخباری

گرافیک عکس:  زرناز حسینی

جلد:  سپهر سهامی فرد

ویراستار:  سیدمهدی  یکه‌سادات

رسانه‌های نو:  رضا آرین

گرفــت، دربــاره  زن جــوان وقتــی مقابــل قاضــی قــرار 
گفــت: پنــج ســال  علــت درخواســت طــاق خــود 
پیــش بــا مهــرزاد آشــنا شــدم. همــان زمــان عاشــق 
گرفتیــم. مهــرزاد  هــم شــدیم و تصمیــم بــه ازدواج 
وزنــم  و  مــن  انــدام  بــه  عقــد  دوران  همــان  از  امــا 
اوایــل  مــی‌داد.  اهمیــت  و  بــود  حســاس  خیلــی 
می‌کنــد.  توجــه  مــن  بــه  واقــع  در  می‌کــردم  تصــور 
ولــی بعدهــا فهمیــدم بــه خاطــر خــودش تــا ایــن 
حــد بــه اضافــه وزنــم توجــه دارد. چــون خــودش 
تــر  بالا وزنــی  یــک  از  نمــی‌داد  اجــازه  اســت،  لاغــر 
هــر  بگیــرم.  رژیــم  می‌کــرد  مجبــورم  مرتــب  بــروم. 
بــار می‌خواســتم غــذا بخــورم، زهرمــارم می‌کــرد. از 
مرتــب  را می‌شــمرد.  قاشــق‌هایم  تعــداد  کــه  بــس 
کــه امــروز زیــاد غــذا خــوردی،  بــه مــن تذکــر مــی‌داد 
زیــاد شــیرینی خــوردی و حواســت باشــد. خلاصــه 
کــرد رژیــم بگیــرم  بــه هــر ســختی بــود، مــرا مجبــور 
و وزنــم خیلــی پاییــن آمــد. در همــه ایــن ســال‌ها 
کــردم وزنــم را ثابــت نگــه دارم تــا مبــادا  نیــز ســعی 
چــاق شــوم. بیشــتر از همــه هــم اســترس مهــرزاد 

اعتماد‌به‌نفســم  داشــتم  کم‌کــم  دیگــر  داشــتم.  را 
گرفتــم  تصمیــم  این‌کــه  تــا  مــی‌دادم.  دســت  از  را 
نمی‌خواســتم  دیگــر  کنــم.  زندگــی  خــودم  بــرای 
ســختی  خــودم  بــه  مهــرزاد  ســلیقه  و  نظــر  طبــق 
بدهــم. بــرای همیــن دیگــر رژیــم نگرفتــم. هرچقــدر 
دلــم می‌خواســت غــذا می‌خــوردم. دیگــر اســترس 
اضافــه‌وزن  کمــی  این‌کــه  تــا  نداشــتم.  را  مهــرزاد 
کــردم. بعــد از آن دیگــر نمی‌توانســتم مهــرزاد  پیــدا 
کنــم. هرشــب غــر مــی‌زد و ایــراد می‌گرفــت.  کنتــرل  را 
گفــت  کــرد و  تــا این‌کــه آخریــن بــار بــه مــن توهیــن 
تحملــت  نمی‌توانــم  دیگــر  شــدی،  چــاق  چــون 
کنــم. خیلــی شــوکه شــدم. ایــن مــرد بــه خاطــر یــک 
اضافــه‌وزن ســاده از مــن متنفــر شــد. مــن هــم دیگــر 
نمی‌توانســتم او را تحمــل کنــم. بــرای همیــن تصمیــم 

گرفتــم بــرای همیشــه از ایــن مــرد جــدا شــوم. 
در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی گفــت: آقــای 
قاضــی همســرم از همــان روزهــای اول می‌دانســت 
بــدم می‌آیــد. دســت خــودم  از چاقــی  کــه چقــدر 
چاق‌تــر  مــن  از  همســرم  نــدارم  دوســت  نیســت. 

و  کــرد  لجبــازی  مــن  بــا  بی‌دلیــل  او  امــا  باشــد. 
ــت.  گرف ــه‌وزن  ــی اضاف کل ــه  ک ــرد  ک ــوری  ــدر پرخ آن‌ق
ــرد. مســأله  چــاق شــد و دیگــر نخواســت رژیــم بگی
ــا لجبــازی‌اش  مــن چاقــی او نیســت. مشــکل مــن ب
او درســت دســت روی نقظــه ضعــف مــن  اســت. 
کــه از ایــن مســأله متنفــرم،  گذاشــت و وقتــی دیــد 
ــی  ــود. در صورت ــاق ش ــا چ ــرد ت ک کاری  ــد  از روی عم
کــه او وزن متناســبی داشــت و حتــی خــودش هــم از 
چاقــی بــدش می‌آمــد. همیشــه حواســش بــه خــورد 
اضافــه‌وزن  نمی‌شــد  حاضــر  و  بــود  کــش  خورا و 
کنــد. بــرای همیــن بــا هــم درگیــر شــدیم و مــن  پیــدا 
کنــم  کنــار ایــن زن زندگــی  هــم دیگــر نمی‌خواهــم در 

و درخواســت جدایــی دارم. 
از  را  زوج  ایــن  کــرد  ســعی  قاضــی  نیــز  پایــان  در 
را  آنهــا  کنــد، ولــی وقتــی اصــرار  جدایــی منصــرف 
دیــد، رســیدگی بــه ایــن پرونــده را بــه جلســه آینــده 
فرصــت  در  خواســت  زوج  ایــن  از  و  کــرد  موکــول 
مشــورت  خانــواده  مشــاوره  یــک  بــا  باقیمانــده 

کننــد. 

مرد جوان وقتی دید همسرش رژیم غذایی خود را شکست و دوباره چاق شد، دیگر نتوانست او را تحمل کند. این زوج بر سر  مهدی یکه‌سادات

همین موضوع با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت کارشان به دادگاه خانواده تهران کشیده شد. این زوج هفته گذشته پس   تپش                                                
از چهار سال زندگی مشترک، تصمیم گرفتند برای همیشه از هم جدا شوند و درخواست طلاق خود را به قاضی دادگاه خانواده ارائه کردند. 

انتخاب شایسته، مقدمه خوشبختی است 
مــن  اعتقــاد  بــه  می‌گویــد:  این‌خصــوص  در  رواشــناس  شــقاقی،  ســارا 
موفــق،  و  پویــا  خانــواده  داشــتن  و  رضایتمنــدی  احســاس  ایجــاد  بــرای 
اســت  لازم  کاری  هــر  بــرای  البتــه  کــه  آموخــت  را  زندگــی  مهارت‌هــای  بایــد 
عامــل  تنهــا  این‌حــال،  بــا  گرفــت.  فرا را  حــوزه  آن  بــه  مربــوط  مهارت‌هــای 
اساســی موفقیــت در زندگــی مشــترک، آموختــن مهارت‌هــای زندگــی نیســت 
بلکــه انتخــاب درســت، درواقــع نقطــه آغــاز موفقیــت اســت. می‌تــوان عوامــل 
خوشــبختی و موفقیــت در زندگــی مشــترک را بــه دو قســمت پیــش از ازدواج 
کــه انتخــاب شایســته مقدمــه عوامــل پــس از  کــرد  و پــس از ازدواج تقســیم 
گام اول ایــن امــر خطیــر و سرنوشت‌ســاز بســیار  کــه  ازدواج اســت. از آنجایــی 
، دقــت لازم را  ــگام انتخــاب همســر ــه زن و مــرد هن ک ــر اســت  مهــم اســت، بهت
داشــته باشــند. البتــه بــرای یــک انتخــاب صحیــح بایــد خــود را نیــز شــناخت. 

شــناخت روحیــات و خلــق وخــوی خــود بیــش از شــناخت روحیــات همســر 
گــر زن و مــرد می‌خواهنــد همســر مناســبی پیــدا  آینــده اهمیــت دارد. پــس ا
کننــد، بایــد اول روی خودشــان کار کننــد. خودشــان را بشناســند، خودشــان را 
کننــد. در ایــن صــورت، همســر  دوســت داشــته باشــند و بــه خودشــان اعتمــاد 
به‌خوبــی  را  نیــز طــرف مقابــل  کــرد. در وهلــه دوم  پیــدا خواهنــد  مناســبی 
ــام  ــع تم ــد. راج ــور نکنن ــادگی عب ــز به‌س ــائل نی ــن مس ــند و از جزئی‌تری بشناس
کننــد و بــه یــک توافــق برســند  خلــق و خوی‌هــای خــود بــا یکدیگــر صحبــت 
تــا در آینــده دچــار مشــکل و اختــاف نشــوند. موضوعاتــی ماننــد چــاق شــدن 
، دلیــل اصلــی جدایــی نیســت بلکــه بهانــه جدایــی اســت. ایــن زوج‌ها  همســر
بــه خاطــر موضوعــات دیگــر به‌خصــوص لجبــازی بــه ایــن مرحلــه از زندگــی 

کــردن بهانــه‌ای راهــی دادگاه خانــواده می‌شــوند. می‌رنــد و بــا پیــدا 

م  همسر ه  ر با و د قی   چا
کـــــــــنم تحمل  نم  ا نمی‌تو ا  ر

مرد جوان در دادگاه خانواده:

م  همسر ه  ر با و د قی   چا
کـــــــــنم تحمل  نم  ا نمی‌تو ا  ر


